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 زاده خورشید عبداللّهیادی از 
  ١زاده هآرام عبداللّ دل

  ٢ترجمۀ ثریا دریادل

ͳام خورشید تابندۀ هست  
 
ّ
 ایــن  زاده بوده و هآفتاب درخشانِ هستی من پدرم، خورشید عبدالل

ً
هست. شادروان پــدرم غالبــا

تدبیر را از کسی که دل پاک، محبت نیکان و معرفــت کامــل «کرد:  حکمت را برای ما تکرار می

  ».دارد بپرسید

 بیشترشد، مضمون نصــایح پــدرم 
ً
وقتی سنم نسبتا

را فهمیدم و احساس کــردم کــه پــدر بزرگــوارم، خــود 
کنم کــه فرزنــد  دارای چنین فضایلی بودند. افتخار می

ــک ــان نی ــین انس ــار چن ــد، خاکس ــت و برومن  و سرش
  مهربان، صاحبدل و خردمندی هستم.

ش) در خــانوادۀ ١٣١٩م (١٩٤٠پــدرم در ســال 
وشنفکر خجند باستانی، در خانوادۀ معلم معلمــان، ر

ــالم ــانع ــوزۀ زب ــمند ح ــیض، دانش ــی ف ــ شناس
ّ
ه الل

 
ّ
النسا پاچایوا چشم بــه  زاده و معلم فداکار زیب هعبدالل

 عالم هستی گشودند.
ــال  ــید در س ــانواده، خورش ــن خ ــزرگ ای ــر ب پس

ش) پـــس از پایـــان تحصـــیلات ١٣٣٧م (١٩٥٨
ولید، در دانشــکدۀ متوسطه در رشتۀ فیزیک و مبانی ت

آباد (دانشگاه  فیزیک و ریاضی مؤسسۀ آموزشی لنین

                                                       
 دانشیار گروه مالی، تحلیل و آمار دانشگاه دولتی خجند .١

ّ
 delorom.abdullozoda@mail.ru، زاده ه؛ دختر مرحوم خورشید عبدالل

 soraya.daryadel@gmail.com. پژوهشگر آزاد، ٢

ه
ّ
 زاده، نخستین دکتر تاریخ علمخورشید عبدالل

 ام ماندـکه نکون رـه     زنده و جاوید مانـد  

 ام راــزنده کنــد نـ      ز عقبش ذکر خیرـک
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التحصیل شد. ادامۀ کار پدرم را از قول  فارغ ش)۱۳۴۲م (١٩٦٣) وارد شد و در سال خجنددولتی 
 ٢٠٠٩خجنــد  »از یادهــا و در یادهــا«ۀ در مجموعــ »بزرگــوار و فــروتن«خــودش کــه در مقالــۀ 

های درخشان علم  مین سالگرد ولادت یکی از چهرهیکصدت به مناسب »ها یادداشت«ش) ١٣٨٨(
 ال فیض ،و معارف کشور

ّ
 ل

ّ
 رم.آو ، روی کاغذ میاست تهیه شدهزاده  هه عبدالل

 کیــف یــک از را پــدرم یــادبود دفترهای از یکی روزی گذشته، قرن ٧٠هۀ د اواخر در«

اخواسته چشمم به این ن گذشته، نسرایا سخن ابیات و ها نوشته میان در و کردم پیدا سیاه
  بیت افتاد:

 پدر خویش شو اگر مردی      گردی گرد نام پدر چه می
  چون پنداین بیت 

ُ
مــری پدر بزرگوارم به من رسید. تا کنون، معاونان دانشگاه، شــادروان ق

اف، مــرا دو بــار بــه ایــن مؤسســه دعــوت کــرده بودنــد. یکــی از اوا و تیمور مقصودطاهر

ین بار انتقال من به مؤسسه را توصیه کرده بود. یک روز در سال استادانم، ر. مرادوف چند

ش) به مؤسسه نزد استاد قمــری طــاهراوا رفــتم و در حــین گفتگــو بــرای ١٣٤٨م (١٩٦٩

دعوت به دانشکده تشکر کردم و گفتم که اگر قرار باشد در دانشکده کار کنم،  ازقدردانی 

 به دنبال ادامۀ تحصیل خواهم رفت. استاد ح
ً
  خوبی پذیرفتند.رف مرا بهفورا

. مرداد ماه همان سال به عنوان معلم فیزیک و نجــوم بــرای »هر کار وقت و ساعت دارد«

روزۀ تربیت معلم به دوشنبه اعزام شدم. سعیدوف کاندیدای علوم فیزیــک و  ١٠یک دورۀ 

ریاضی و کارمند موسسۀ اخترفیزیک فرهنگستان علوم تاجیکســتان، چنــد روز در آنجــا 

کرد. از نزدیــک بــا اســتاد آشــنا شــدم و هــدف و تمایــل خــود را بــرای  تدریس می نجوم

کادمیســین  استخدام در این مؤسسه بیان کردم. فردای آن روز با هم نزد رئیس مؤسســه، آ

مؤسسه به روی شما  بفرمایید، در: «پولاد باباجان اوف رفتیم، ایشان مرا پذیرفتند و گفتند

دارهــا  ها و دنباله تحقیقات زیادی در زمینۀ شهاب«گفت:  . استاد در بدو ورود»باز است

در مؤسسه انجام شده است، اما تاریخچۀ نجوم مردم تاجیک وعمومأ مردم آسیای میانــه 

پژوهشــی  - نزدیک، دور ازدسترس مانده است. دستاوردهای علمــی و به طور کلی خاور

  ».ارآموزی مثل شما بودمما در خلاء به وجود نیامده است. برای همین، منتظر ک امروز

 احساس می
ً
کردم که این حوزۀ تحقیقات علمی بسیار دشــوار و پرزحمــت اســت.  تقریبا

های مکتوب آثار مربوط بــه نجــوم و نخست به این دلیل که تعداد زیادی از منابع (نسخه

های خــارجی اســت و دسترســی بــه آنهــا ریاضیات نوشته شده توسط نیاکان) در گنجینه

ر است. به علاوه متخصصی که با تاریخ علوم ســروکار دارد، بایــد نــه تنهــا از بسیار دشوا

گاه باشد و بر کسی پوشیده  نجوم، فیزیک و ریاضیات، بلکه از تاریخ و خاورشناسی نیز آ
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نیست که تعداد کمی این توانایی را دارند. علاوه بر این، کارشناســان ورزیــدۀ ایــن زمینــۀ 

اتحاد شوروی سابق نیز  ا در جمهوری ما، بلکه در قلمروپژوهشی (رهبران علمی) نه تنه

شمارند. با همۀ اینها من سفارش و توصیۀ پ. باباجان اوف را پذیرفتم زیرا استاد  انگشت

 .شناخت پدرم را می
ش) زنــدگی و فعالیــت علمــی ١٣٧٠- ١٣٤٩م (١٩٩١- ١٩٧٠بدین ترتیب، در سالهای 

. به یــاد دارم گذشتتاجیکستان ان علوم من در دوشنبه در مؤسسۀ اخترفیزیک، فرهنگست

- ١٣٥١م (١٩٧٥- ١٩٧٢ســالهای تحصــیلات تکمیلــی درخصــوص  که در این دوره بــه

جمهــوری بــرای تشــویق و ارتقــای » دانــش«معیت به درخواست و دستور جش) ١٣٥٤

اغلب کارکنان مؤسســه را ، فضا و فضانوردی ۀویژه در زمیندستاوردهای علم و فناوری به

شــم، ا، درواز، اشکاروقکردیم: خــ های جنوبی جمهوری اعزام می شهرستانها و به شهر

 ۀب، پــنج و غیــره. در چنــدین شــغل جدیــد، اداره و مؤسســلار، کــوا، فرخــقورغان تپــه

تــو «پرســیدند:  رانی و صحبت، چند نفــر از بزرگترهــا از مــن مــی آموزشی، بعد از سخن

  فرزند
ّ
گرفتنــد... و  مرا در آغــوش مــی بعد از پاسخ ،»؟خجندی هستی ۀزاد ههمان عبدالل

 اختیار به یاد از این دیدارها و گفتگوها، بیپس . آوردند پدرم را به خاطر می صفات خوب

  افتادم: میشیخ سعدی  این مصرع

  ام زیستنزنده و جاوید ماند هر که نکو

اخترفیزیــک از  ۀسســؤدر مپژوهشــی - سال فعالیت علمــی ٢٠بیش از در طول خلاصه 

محقق ارشد و دکتــرای علــوم ۀ سنگ تا رتب مت دستیار ارشد آزمایشگاه در گروه شهابس

. در ایــن دوران، همســر رســیدم )فنــاوریعلــم و تاریخدر (اولین دکترای علوم جمهوری

 هــم رهســپارهای زندگی با  ا، که در تمام فراز و نشیباو دالرئوفی عباتونخانم آوفادارم، 

  یضف استادعروس خانواده و هم شاگرد درستی، هم  به، خود را یمبود
ّ
ــ هالل

ّ
زاده در  هعبدالل

و  تربیت تعلیم و«ۀ دانشکد بهاو را  ش)١٣٤١م (١٩٦٢در سال  ؛ زیرا استادگرفت  مینظر

 ی اوراهنمــااســتاد هم مشــاور و هــم ، سال و سپس چهار فرستاد» یروش آموزش ابتدای

 »آموزش عمــومی معلم برجستۀ«عناوین  سزاوار اوا دالرئوفعب آ. است که نینبود. این چ

م ١٩٨٧ســال  »مــدارس جمهــوری تاجیکســتان آموزگار ممتــاز«) و ش١٣٦٥م (١٩٨٦

 ».فرزندانش هم از تحصیلات عالی برخوردار شدند. گردید )ش١٣٦٦(

دان معــروف  خواهم خاطراتی از سفر به ایران برای شرکت در همایشی که به یادبود ریاضی اکنون می

 کنم. بود ذکر یافته) اختصاص ١٣٩٠(اسفند ٢٠١٢فوریۀ در الدین جمشید کاشانی غیاث شرق
ای دربــارۀ مان رفتم، دیــدم ایشــان مشــغول نوشــتن مقالــه یک روز که برای ملاقات پدرم به خانه
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کــی قراراســت ســفر «از ایشــان پرســیدم  همایشی است که قرار است در شهر کاشــان برگــزار شــود.

 من کــه از که دو سال پیش شهروند افتخاری شهر رشت ایران شد و . پدر»ماه آینده«گفتند:  »کنید؟

ها، به توسط ایرانیان و استادان دانشگاه و مجلات آشنا شــده بــودم، آرزوی ســفر بــا او را آن سرفرازی

داشتم. پدر متوجه قصد من شد و خوشحال شد و موفق شدم او را در این سفر همراهی کنم. محمــد 

آمــد گفــت و پــیش از برگــزاری همــایش از شــهرهای  علم) در تهران به ما خــوش نگار تاریخباقری (

از ایــن نقشــۀ  را به اصفهان بردنــد. پــدر مالاهیجان بازدید کردیم. سپس  و رشت، بندرانزلی، اردبیل

کردیم و از طرفی پدر بسیار خوشحال بود که به لطــف  خبر بود. ما با تعجب به هم نگاه می باقری بی

شد که این طــرح را بــاقری  توانیم از چندین مکان تاریخی دیدن کنیم. بعدها معلوم  می محمد باقری

همــۀ شــهرهایی اند. درترتیب داده های شهرهای مذکور با مشورت دانشمندان علوم دقیق پژوهشگاه

 شــجویان ورســیدیم، دان که رفتیم، دانشمندان و علما به پدرم توجه زیادی داشتند. وقتی به آنجا مــی

کردنــد. رانــی مــی نجوم ســخن و مورد تاریخ ریاضیات، فیزیکمای بزرگ منتظر ما بودند. پدر در عل

خواستند. مکالمات هایی می کردند و از پدر راهنمایی افراد در سنین مختلف در گفتگوها شرکت می

ان دانشــمند و علاقۀ مردم ایران به تاریخ علم و شخصــیت پــدرم بــه عنــوکشید. از ها طول می ساعت

کــردم. در اوقــات فراغــت  تــک دســتاوردهای پــدرم افتخــار مــی شدم و به تکمورخ شگفت زده می

کردند، اما هر کدام بهتــر  بردند. راهنماها تغییر می مسئولان ما را به بازدید از اماکن تاریخی شهر می

  کردند. از دیگری دربارۀ تاریخ اماکن مقدس صحبت می

کرد. من که این خصلت پــدرم را  برد و همیشه به من با چشم اشاره می می از دانش آنها لذت پدر

گرفتم. به این ترتیب در سفر یک ماهه به ایــران، روزی نبــود  شناختم از آن جاها عکس می خوب می

ها دعوت نشود. حتی عصرها هم خبرنگــاران  که پدرم برای دیدار با دانشجویان دانشگاه و پژوهشگاه

لات با پدرم گفتگوهای طولانی داشتند. من نگران بودم که پدرم خیلی خسته شــود، ها و مج روزنامه

. در »بخشــد دیــدارهای علمــی بــه انســان حــلاوت می هــا و صحبت«گفت:  اما پدرم در جواب می

و فیزیــك، تــاریخ  ینجــوم، ریاضــ یها از سفر دانشمند بزرگ رشته یهای ایران گزارش نشریۀچندین 

 علم، پروفسور خورشید 
ّ
   ١.زاده تهیه و منتشر شد هعبدالل

دقــت گرفــت، پــدرم آنهــا را بــه ها] توسط دکتر باقری در اختیار مــا قــرار می وقتی [این گزارش
الــدین جمشــید کاشــانی برگــزار  امین سالگرد غیاث٦٠٠کرد. این همایش به مناسبت  بررسی می

ول نجــومی و ادر ایجاد جدشد. پدر با صدایی ملایم در مورد سهم ریاضیدان و اخترشناس بزرگ 
 تفصیل در مورد محاســبۀ مقــدار عــدد پــیاختراع اسطرلاب توضیحات مشخصی عرضه کرد و به

                                                       
 ۱۸۱- ۱۷۵، ص ۱۳۹۱، سال اول، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان میراث علمی، نشریۀ »غروب خورشید«ها در مقالۀ  . بخشی از این مصاحبه١

 منتشر شده است.
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)πآمریکــا د وهلن آلمان،اتریش،  از زیادی دانشمندان و بود بزرگ خیلی سالن . کرد ) صحبت 

 در .شدند می قانعاو  مفصل های پاسخ از و کردند می جواب و لسوا پدر با و بودند، شده جمع

 از را یــادبودی لــوح همچنــیند. شــ مــی اهــدا پــدرم بــه کمیــاب کتاب تعدادی جلسه هر پایان

 اصفهان شهر نجوم و ریاضیات نۀخا کاشان، اردبیل، تهران، ،بندرانزلی های شهرهای دهپژوهشک

 و پــدرم شــهرت بــه مــن ت.پــذیرف را آنهــا متواضــعانه خیلــی مواربزرگــ پــدر .کردند اهدا پدر به
 .کردم می افتخار او دستاوردهای

م ١٩٩٠دیــدم. در ســال  پدرم دانشمندی پرکــار بــود. او را همیشــه درگیــر تحقیقــات علمــی مــی

رئیس فرهنگستان علوم تاجیکستان، محمد عاصــمی،  دکتری،ش) پس از دفاع از پایان نامۀ ١٣٦٩(

هــای میانــه یــق در ســدهاز شاگردشان، یعنی پدرم، خواستند کتابی دربــارۀ تــاریخ پیــدایش علــوم دق

سال گذشته، پدرم تلاش کــرد تــا ســفارش اســتاد را عملــی کنــد و ســه کتــاب  ٢٠بنویسد. در طول 

 ١٥- ١٢هــای  نزدیــک قرن تاریخ ریاضیات در آســیای مرکــزی و خــاور«نوشت: کتاب اول با عنوان 

م ١٩٩٩ســال  مــین ســالگرد تأســیس دولــت ســامانیان در١١٠٠هجری) به مناســبت ٩- ٦(میلادی 

م ٢٠٠٥در سال » ابومحمود خجندی و تاریخ نجوم«ش) منتشر شد. دومین کتاب با عنوان ١٣٧٨(

ش) منتشر شد که به زندگی و آثار این دانشمند برجسته درتاریخ توسعۀ نجــوم در کشــورهای ١٣٨٤(

بــه عنــوان  ش)١٣٨٤میلادی ( ٢٠٠٥ این اثر در سال اختصاص دارد. نزدیک خاور آسیای مرکزی و

فیزیــک در آثــار «ش) ســومین کتــاب پــدر بــه نــام ١٣٩٠م (٢٠١١ شناخته شد. در سال کتاب سال

منتشر شد و در دسترس خوانندگان قرار گرفت. این کتاب » نزدیک خاور دانشمندان آسیای مرکزی و

 .شناخته شدای به نام باباجان غفوروف شایستۀ جایزه
به عنــوان معلــم  هم ر خارج از کشورصدها شاگرد پدرم نه تنها در جمهوری تاجیکستان، بلکه د

فیزیک، ریاضی و نجوم در مدارس عالی و متوسطه کــار مــی کننــد؛ از جملــه دو تــن از شــاگردان و 

 پیروان او مدرک دکترا گرفتند.
هــای  رانــی اهمیــت زیــادی مــی داد و بــه زبــانسخن باید بگویم که پدر به تازگی زبان و گفتار و

  کرد. ی روان صحبت میروسی، ازبکی، انگلیسی و آلمان
گذاشــت. در م به هنر علاقۀ زیادی داشت و این صفت را در دل بســتگان بــه جــا مــیاربزرگو پدر
 یافت و با سخنان گرم خود موجب رونق جمع بود.های بستگان حضور میمهمانی

آموزی تربیت کــرد. یکــی از عــادات  دوستی و علم پدرم فرزندانش را از کودکی با روحیۀ میهن

ای یــک بــار در دوران کــودکی مــا را بــرای  مورد علاقۀ او پختن آش پلو در آخــر هفتــه بــود. هفتــه

بــرد. در محــیط طبیعــت  می و حصار رامیت های تاریخی شهر، به درۀ ورزاب،استراحت به مکان

گرفت و در آن لحظات به جنس لطیف اجازۀ هیچ کــاری  خود آشپزی را به عهده می کوهستان نیز
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کنم که دوران کــودکی و جــوانی مــا در  د. برادرانم را نیز این گونه تربیت کرد. یادآوری میدارا نمی

  و مادر غمخوارم در شهر دوشنبه سپری شد. کنار پدر بزرگوار
م ٢٠١٢افــتم. در اکتبــر چه لحظات خوبی از زندگی بودند! با یادآوری آن لحظات، یاد پدرم می

مین سالگرد تأسیس مؤسسۀ اخترفیزیــک ٨٠به مناسبت ش)، پدرم برای شرکت در همایشی ١٣٩١(
  فرهنگستان علوم تاجیکستان به دوشنبه سفر کرد.

من چندین بار با ایشان بــا تلفــن همــراه تمــاس گــرفتم و در مــورد پیشــرفت همــایش، ســلامت 
 همکاران و دوستانمان در دوشنبه جویا شدم.

شد. پزشکان توصــیه کردنــد کــه  یمارروحیۀ پدر خوب بود اما پس از بازگشت از پایتخت کمی ب

ماه بود که پزشکان و ما بســتگان بــه دنبــال درمــانی بــرای درد پــدر  پدر را بستری کنند. نزدیک به دو

گاه عزیزمان وفات  ش) قبله١٣٩١دی  ٢٩( ٢٠١٣ژانویۀ  ١٩بودیم، اما افسوس که درد پیروز شد. در 

 
ّ
ســپاری پــدر، منطقــۀ تــوپی بــود. روز خــاک تــرین روز زاده پراندوه هکرد. آن روز برای خانوادۀ عبدالل

دیــد. مــردم محلــه، همکــاران، دانــش آمــوزان و  دوزانی شهر چنان شلوغ بود که چشم چشــم را نمی

سف بودند. در روزهای سختی، همکــاران، دانشــجویان، از دست دادن چنین فردی متأبستگان برای 

 دولتی خجند غ. عثمانوف با ما بودند. بستگان و پیروان صادق پدرم به رهبری رئیس دانشگاه
پدر و مادر مشفقم ما را در مرکز جمهوری بزرگ کرده و صاحب تحصیلات کردند. ایــن فضــای 

 آموزشی در خانواده و دانش پدر است که باعث موفقیت مادرم در حرفۀ معلمی شده است.
قالــه، نوشــتن مقالــه، افتم، در خانۀ ما موضوع اصــلی خوانــدن کتــاب، مام مییاد دوران کودکی

اتفــاق بــرادرانم هایی از علوم دقیق بود. در حیاط تخته و گچ داشتیم. عصر بــه نوشتن انشا و حل مثال

 پرسیدیم که آیا درست است؟نوشتیم و از پدرمان می هایی را روی تخته می مثال
(فیزیــک،  پایه رفتیم، دانش ما را از علوم پدرم عادت داشت هر سال که به تعطیلات تابستانی می

کرد. مادرم هــم بــه  کرد و طبق برنامۀ همان فصل، مقدار دانش لازم را تکرار می ریاضی) آزمایش می

مــا یــاد داد کــه چگونــه انشــا، دیکتــه و روایــت بنویســیم. بــه همــین دلیــل اســت کــه مــن پــس از 

دانشــگاه  صادیریزی اقت ، دانشجوی رشتۀ برنامههر دوشنبهش ٥٣التحصیلی از دبیرستان شمارۀ  فارغ

ســال  ٩التحصیل شــدم و  دولتی تاجیکستان به نام ولادیمیرلنین شدم. با دیپلم ممتاز از دانشگاه فارغ

 به عنوان اقتصاددان ارشد کار کردم.
ش) تاکنون در دانشگاه دولتی خجند به نام دانشــگاه باباجــان غفــوروف ١٣٧٥م (١٩٩٦از سال 

نامۀ داوطلبی خــود دفــاع  پایان ش) از١٣٨٧( ٢٠٠٨در سال  فعالیت دارم. با راهنمایی پدر بزرگوارم
 ام بعد از بوسیدن و تبریک، پدرم گفتند:کردم. یادم هست روز دفاع از رساله

  حالا که جانشین کار«
ّ
  .»ها هستی باید تواضع و خردمندی بیشتری داشته باشی زاده هو فعالیت عبدالل
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التحصیل شــد. پــس از چنــدین ســال  تاجیکستان فارغبرادر بزرگترم بهرام از مؤسسۀ پلی تکنیک 
کار به عنوان مهندس در یک شرکت صنعتی در خجند، اکنون به عنــوان اســتاد در دانشــگاه معــدن و 

 کند. متالورژی فعالیت می
التحصیل دانشکدۀ ریاضیات دانشگاه دولتــی باباجــان غفــوروف  برادر کوچکترم مضبوط فارغ
 کند. خابرات ریاضیات تدریس میخجند به دانشجویان دانشکدۀ م

رفتــار و کــردار و عمــل شــبیه پــدرمان باشــیم. پــدر  کنیم اندکی هم که باشــد در ما فرزندان سعی می
بزرگوارم با اینکه دو سال است از نظر جسمی در جمع ما نیست اما روح ابدی ایشان همیشــه بــا ماســت. 

  کنیم. ما این را در تمام لحظات زندگی مشاهده می


